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Tuesday, January 01, 2013   برابر با ١٣٩١/ ١٢/١٠، سھ شنبھ

  : بھ جای پـیـش درآمــد

خیابان در  کھ  - Guru Nanak Punjabi Dhaba)الف (گورو نانک یرستوران پنَجابدر در حال باریدن است. سَـبـکی برف 

 جادهکنار قـھـوه خانھ ھای حال و ھـوای ، نشستھ ام. این رستوران قـرار داردتورنتو  Gerrard Street East)( شرقـیِ جِرارد 

ـرازگاھی، برای گذراندن زمان و نـقـب بھ گـذشـتھ، پناه آورد. یکی از جاھایی است کھ می توان ھَ  جا این. را داردند ـھھای 

ری، و ـ، تراموای شھپیاده نیعابرروبرو، مغازه ھای  درِ سرتابلوھای ، نگاھم بھ رستورانیِ پنجره یِ ھااز پشتِ شیشھ 

  شده است. دوختھ ی در حال حـرکت دیگر ماشین ھا

تا لاِ ـلِ ھـنــد ـلـبُ بُ و ، ا بوسلھـآش، مـحـمّـد رفـیـع، شـِ مُـکآوازھای ھـنـدی از بی وقفھ ، رستورانموجود در بلندگوی از 

  لی بھ گوش می رسد:ـرادیو دھزنِ  ، صدای گوینده یِ وازیدر این ھنگام، پس از پایان آ) ب( شونـد.، پخش می ـرکِ شگـِ مَـنـ

  

:)بالیوودهـنــد (سینماییِ  فیلمِ  نگاهـی به 
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   ی را می شنوید.ـلِ ھ̊ دِ صدای رادیو       .ھْ سِ  یدیو دِلـیّ، رِ ھْ ھِ  ھْ آپ سُن تِ اَبھْیْ 
  : رانھتعنوان برایتان پخش می شود. محمّد رفیع  و رـلاتا منگشکِصدای  با (دو گانھ) آوازی ،ھم اکنون    - گانافیع کا امّد راحمُ لاتا منگشکرِ اور ، ھْ دمت ھِ یشھ خِ پِ  اَبْ  آیّـھ

  آزرده کجا می روی، ھر جا بروی با تو خواھم بود . . .دل ای   ؛ . . .ھَمِھ پایھ گاگا، جاھا جایھ گا  ھا جایھْ کَ ر کَ  ھْ اَجی روتْ 
  م: آرزو. ـلـیـف          . . . و.فِـلـیِم: آرْزُ 

  
آکـنـده از بوی انواع رستوران فضای داخل  .ھـنـدی نیز بھ فروش می رسدذاھایِ فلفل دارِ ـغانـواع ن رستوران در ای

در کھ سخت مشغول کار ھستند؛ رستوران کارگـران صدای مشتریان و  در لابلای ھم ھمھ، و سر وندی است. ـغـذاھای ھ
با ھستم.  مَـنـگـشِکِـر لاتاو  مـحـمّـد رفـیـعجاودانھ یِ  جادویی و  ،حال گوش دادن بھ صدای بسیار دل نشین، نرم، گیرا

کـنَـده شدن از ھـنـدوسـتـان آن ھم بھ مـدّتِ زمان یک پس از عجبا  ووجـد می آیـم. بھ  اختیاربی  رفـیـع و لاتاشیندن صدای 
با شنیدن صدای جادویی  !دـنـیـشـم می نـان و روانـر جـبَ بی رحمانھ  ؛آوازآن شعـر و آھـنگ  ،برفـی در آن روزربـع قـرن، 

 را ده شده استی"آرزو" گنجان کھ در فیلمِ  آن آواز را ) DVDدی -یو -دی(لوح فشرده یِ دیداری مصمّم می شوم  ،یعـرفو  لاتا
آن  -  "آرزو" بھ تماشای فیلمبا دقـّت تمام و  ،در وقتی مناسب و .تھیّـھ بکنـمرستوران فـروشی جنب دی. وی. دی دکّان ِ از 

آن  رِ ـشع ھـنـدیِ  تک تک واژه ھایِ بھ در حالی کھ با تمام وجودم  !مـنـیـشبـنـ - و نھ دوبـلـھ شـده) پ( بھ زبان ھـنـدیھـم 
ھـنـدی ل دارِ ـفـلـف داغ ِ لیوان چایِ سپرده ام؛ گوش  ونـفـساکسِ بسیار دل نشینِ و تک نوازی  بالاتر از ھمھ بھ ملودیواز و آ

پـدیـدار در برابر دیده گانم آرام آرام " ادرــھـنــدِ مـ"در این ھنگام،  و .می چرخانـمانم دستدو کفِ میان در  یآرامبھ نیز را 
  .. . . می شـود

می در مُــمـبای "بوف کـور" ش را بھ صورت پـُلـی کـپـی در  صادق ِ ھـدایـت ١٣١۶در سال . . . 

اتفاق می افتـد.  ١٣٣٥از ھـنــدوستـان در سال  مـحـمّـد رضـا شـاه پھـلـویاوّلین دیدار رسمـیِ  آورد.

 ایـنــدیـرا گانــدی(نخست وزیر وقت)  بھ ھمـراه دختـرش  پاندیت جواھـر لعـل نھـرو، ١٣٣٨در سال 

دکتر  د.ـونـند برای یک دیدارِ رسمیِ چھار روزه وارد تھـران می شـو ده تـَن از مقامات بلند پایھ ی ھ

 انـنـشـریـا کـرادھر ــتـراه دکـمـبھ ھ١٣۴١د، در سالِ ـنـدر مقام سفیر ایران در ھ تـیـفریدون آدم

)Dr. S. Radhakrishnan (-  ّیکـی از بـزرگ تـرین فیلسـوفـان و کھ  - نـدـمیـن رییس جمھـور ھدو

؛ بھ دعـوت مـحـمّـد رضـا شـاه بھ ایران سفر می کنـد. در پایان سفـر، دکتر است نویسندگان جھـان

بنا بھ درخواست  )١( "غـرباندیشھ ھایِ شرق و  ادیانِ نویسنده کتاب بسیار معـروف " رادھا کریشنان

خـود پرسـت ھـشـدارھایی جھت حفظ و احترام بھ قانون اساسی کشور بھ شاه  شخصاً و بی پـروا ،شاه، 

بیش از حـدّش؛ قادر بھ درکِ نصایح دکتـر و تـَبـَختـُرِ شاه، بھ خاطرِ غـرور  رورِ ایران می دھـد.ـمغو 

مشغول  )Aligarh( علیگره در شھرِ  ١٣۴٢در سال ِ  ل شاھـرودیـیـاسماع) ٢(کـریـشـنـان نیست! 

است. و درست در مشغول اردو  فرا گیری زبان و ادبیـاّتِ بھ زمان ھم ادبیاّت پارسی و زبان و تدریس 

داریـوش  دکتر) ٣زبان فارسی و ارُدو می نویسد. (" را بھ جــَمـنــا" دو زبانھ یِ آن ھنگام شعـر 

کھ یکی از چھار تن پدران رمان نویس انگلیسی زبان  (Dr. Raja Rao) رائــوراجـا با دکتـر  شایـگان

پـھَـلـوَی،  نظامِ  وابستھ ی ِ سفارتِ  )٤( و فیلسوف ِ ھـنـد است، غـرق در تعـابیـر و تفاسیر فـلسفی انـد.

 "رازبزرگ ترین و یا " "اکبـر مجموعۀ سـرِّ "بھ کار تصحیحِ  د رضا جلالی نائینـیـسیدّ محمّ دکتر 

فرھنگ ، و نامھ ی ِ مھابھـارات رزم، سرودھای ریگ ودا)، �Upanishads -उप�नषद انـیـشادھـااوپ(

در عـنـفـوان  شھـرنـوش پارسـی پـور )۵( در کار فرھنگی کوشا است. ،ارسیزبان پنسکریت بھ سَ 

ھمآنـنـد  ؛و سـرکـش ،جسور، لـیـاصا، ـا، رعـنـبـشـبـاب و ریعـان ِ جوانی کھ دختری است زی

قدّسِ شھـر مُ بزرگ ترین  پایتختِ بھ قدم  ،است یستھ تِ ـقـیـقـح فِ ـکشیِ  شیفتھکھ  )۶زائـری" ("

 انوداـعـبـد ورنمَ ست و جوی صبرانھ در جُ  یو بمی گذارد.  رادشـاتُـِرّ پِ واقع در ایالت ھـندوان 

(Vrindavan Mandir) اـنــشــریــکِ  ،قــشـع دگارِ ـخداوندِ ـولّ ـحلّ تمُ  کھ (Bhagavan Krishna) ؛تـاس 

از "کنفـدارسیـون دانشجویان ایرانی" شاخھ یِ اروپـا نیابت ، بھ ایــرج کـشـکـولـیردد. ــــمی گروان 

ای، پونا، بنگلـور، ـبـدر شعـبات ِ "اتـحّـادیـۀّ دانشجویان ایرانی ِ ھـنـد" واقـع در شھـرھای دھـلـی، موم

" تـنـگـسـیـر، فیلم "١٣۵٣در سال  )٧( ت!ـری اسـیـیارگخـطّ دادن و  مشـغـولِ بھ نوعـی و حیدرآباد 

راه می یابد.  دھـلـی ـمـلـلـی فیلمجشن واره یِ بین الدر پنجمـیـن بـھـروز وثـوقـی، با بازیگری 

عنوان اکنون بھ ، )ث(اش شده در فـرھـنـگ و زبان مادری (Alienation)الیناسیون  ،بـھـروز وثـوقـی

 یِ ا اووس نـُقـره"ـزه یِ "طـو جای هدـفیلم "تنگـسـیـرِ" انتخاب شبھ خاطر بازی در  بھترین بازیگـر مرد
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زوربای " ، زوربای ایرانی و مترجمِ د قـاضـیـمحـمّـ )٨(. آن خود می کندآن جشن واره را از 

گذر در  قـاضـیده است. و امـاّ ـت زده شـفـ" شگ Taj Mahal- اج محـلّـت "تـمـظـدن عـاز دی "نی،ایون

موجوداتی بھ نام و  ،ھ نشینـان نفرین شدهـزاغ دیدنِ  تاب تحـمـلِّ  " - Old Delhiـھـنـھاز "دھـلـی کُ 

با  قاضی کھ در کنار پیاده رو زاده می شوند، زندگی می کنند، وسپس می میرند را ندارد. "ی زادهآدم"

  بی شمار خدایان بی رحم کھ بر جان میلیون ھااز نظام کاستی پایان ناپذیر و  ،بھ ھـنـد و نـفـرتق ـشـع

ن کھ ـو از ایاست. مـتـحـیـّـر مانـده  ؛دــھ انـتـت واداشـبـرا بھ بدبختی و نک انـآنچنگ انداختھ و  آدم

و سـر گشـتھ،  ـرانیحـ زاده یجـواد مھـد) ٩(ت. ــد گریزان اسـنـاز ھـ ،" کاری نمی کنندآنـان " راـچـ

و  شھیرگ و ر یدر جستجو ـخ،یتار یِ و تو در تو کیتار یـزھایبھ دھل" گـریکشف ِ "ھـنـد ِ د یبرا

 آن در کوچھ  ِیفردا یدر باره  یتأمـلَ  زیو ن ؛و امروز روزید ھـنـد انیمتباطی ِ را ـوطکردن خط دایپ

 )١٠(است. شده روان  ی) و دھـلی(بمبئـ ی(کلکتھ) و مـمُـبا ولکتھک ینکـبت زده  یو پس کوچھ ھا

 )Lodhi Marg(لـُودیـ̊ھ̊ خیابان ران" واقع در ــنـگی ایـدر "خانھ ی ِ فـرھ (مترجمِ مقتول) رعـلاییاحـمـد می

در و می شود. مشـغـول  ارانـبّ ترجمھ یِ پیام ھای ِ امامِ ج  معاش روزگار می کند. او اندکی بعـد بھ

  بھ دلیلِ و بھ خاطر "سرکشی ھا"  ظاھـراً او را وارثـانِ ولایـتِ فـقـیـھ " یا ـرهیزنـجـ ی"قـتل ھا ۀادامـ

مـی خود بـر  راهِ  از سرِ  ؛(V. S. Naipaul) وی. اس. نایپال ر رویِ باش ذاری ـو تأثیرگ نزدیکی

  )١١(دارنـد. 

(وزیرپیشینِ  ـتـکّـیمنوچھـر مُ ، مـھـنـدس دـتلویزیون) ھـنـد نشان می دھ - टेल��वज़न دوردارشَـن ِ(

یان، در جلوی و دیگـر دانشجویان بی تجربھ و ناآگاه از تزویر و خدعۀ  مـلاّ امورِ خارجھ ی ِ ایران)، 

"خاکش  شعار می دھـد:. مـتــکّـی نـدمعـرکھ گرفتھ ا )نو یدھلـ( ـھ̊ی̊لـُودخیابانِ سفارت ایران واقع در 

" . . . . د: "ای شَـھ ِ خائن، ای شَـھ ِ خائنـنـدانشجویان جواب می دھ، و . . .  کنم زیـر و ز ِبــَر

دیری نمی گـذرد کھ ایـــران و تـوده ھای ِ مــردم در چـنـگ ِ امــامِ جـاھـل و قـتّال اسـیــر می شـونـد. 

 یـمـسعـود خالـق ،یـرلـوحـیمـ ـنیحـسـمـھـنـدس ، )زاده(سیـدّ مرتضی خراسانی مھندس (ھواپیما) 

ـی کھ مسیر انیدانشجـودیگر و ، علی رضا مقـدّم قـمـی ،یرشاھــباق ینق یعل حسین طـھ، ،یدرگـز

ـده؛ و در شتبدیل ـھـی ھای چند آتـشـھ باد را بھ خوبی تشخیص داده انـد، در کـوتـاه مـدّت بھ حـزب اللّ 

بھ فـعـالـیـتّ می  ،بر علیھ دانش جویان مخالفِ رژیم بھ گزارش دادن و ضرب و شتم ھـنــد شمالِ 

 یتـــّ یھا و اکثر یتـــوده ابھ ھـمـراه  جبّـاران، خط اماموفادار بھ ھـی ویان حزب اللّ ـدانشجپردازنـد. 

سال ماهِ  وریشھرو خـرداد در  سـپـرده وگوش بھ فـرمان بزرگ ترین شیّاد قرن بیستم ؛ ـنیخا یِ ھا

در شھـر را  دارـامیـر راھـ بھ فاصلۀ چند ماه، ؛ و سپسدر شھـر عـلـیگــرهرا  میـرانیشھـرام  ١٣۶١

گـر نیروھای یدر لـت و پارکردن دایـنـان بی شـرمـانـھ د. ـنـل می رسانـتـبھ ق  (Bangalore)ـنـگـلـوربَ 

 ـنـایچِ ، هعلیگـرای، پونا، حیدرآباد، مـمُـباحمـد آباد،  بنگلور،رھای ـدر شھ رقـیّـتـاوم و مـقـم

در  فـعـاّلـنــد!رِ (کـشـمـیـر) ھـنــدوسـتان پیوسـتـھ ـگری نِ ـسِ یگـر، دھـلـی، کولکـتھ و ، چندس)(مِـدرَ 

ایران)  یاسلام یجمھورھبر فعلی ر( خامنھ ای د علیـآیت اللهّ سیّ سفرھای مکـرّر این زمان است کھ 

و ھم زمان،  )ث( می یابد. شـدّت مسلمان نشینبزرگِ ـی ھای وی در شھرھای و سخـنـرانبھ ھـنـد 

و  ،قاتلان از بـنـد آزادشده؛ فـعـاّل س ـیـلپـکردن تطمیع در " در ھـنــد رانیاج. ا. خانھ یِ "سفارت 

   می پـردازنـد. ت ـی ّـفعالبھ  ،ر کشورھاـو دیگان ـونـی، نـژاپُ ی کاردار سفارت خانھ ھادر پوشش س ـسپ

  !گاه کـنـیـدـن خ راـتاری خ ِطنز تـلـ

 یتـوده و وطن فروش  نیخا حـزب ِ شعـرای ـملک ال ـراییسـَ اوش کسـی ۀلّ در آن گیر و دار، سـر و ک

 !!!ھـنــدوسـتان پـیـدا مــی شـوددر  ؛آدم فـروشِ دلـقـک و بـی شـرمر تـوده ای ِ ـشاعـھمان   - رانیا

از ده ی الھـنـد ینیالخم یالله روح الله الموسو تیآ پدر بزرگِ در اواسط قـرن سیزدھم ھجری، 

، واقع در ایالت اتُـرّ پِـرادِش، بھ نجف و سپس بھ )Lucknow( لــَکـھـنـوکینتور، از توابع بزرگ شھر 

  )حخمین ایران مھاجرت می کند. (
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مـعــروفِ رانـده بسیارو مـــدّاحِ  ـسیھـمـان سـگِ کاسـھ لـ ؛ســراییـَ سـیـاوش ک! !ه، چـھ تصـادفـیوَ 

او  !درَ ـسرزمین آباء و اجـدادی خمینی بھ سر می بَ  ھم اکنون در ،امـامِ قـتـاّل ـتِ یشده از آسـتـان ِ ولا

نالان و ) خ(" رانــدگان ایــنـسـویـنھـنـرمـنـدان و شـورای جدید الـتـأسـیـس " نـمـجـان بھ نمایندگـی از

   . . . د.ـھـنـد ارایھ دھو شـاعـرانِ یسی از خود بھ نویسندگان ـدّ تصویری قُ ، دـمزورانھ می کوش

بھ  ؛مـترقـیّ ولـی سـر در گـمایـرانـیِ دانش جویان  ،افـسـوسصـد  وافـسـوس ، ـانیمـ ـنیدر او 
 شاعـر توده ای ِ نیا، مـزُوّر وبی ریشـھ ، فرزند ناخَـلَـف نیامنظـور افشاء گـری بر علیـھ حضـورِ 

. . . . . . . . . . . .  . .می مـانـنــدایـران غـافـل  معاصرِ  تاریخِ  بی فـرھـنـگِو دغـل بـاز،  چاپلوس،
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .  .  . . .. . . . . . .  .  

 * * * * * 
:آرزو مشخصّات فیلم  

  
فیلم "آرزو" محصول دوران طلایی سینمای ھـنــد موسوم بھ بالیوود است. این فیلم در روز اوّل ژانویھ یِ سال ١٩۶۵ در سر تا سر 

اکران عمومی یافت. اجازه یِ ھـنـدوستان   

  ؛  (Ramanand Sagar) رغـرام آنند سا :کارگرداننویسنده، تولید کننده، و 
  ؛ عاشقانھ: درام خانوادگی، میوزیکال، و گروه فیلم

 Shivdasani( دِسانیشیوْ  سادِنا ،میلادی)و ھفتاد بازیگر معروف دھھ یِ شصت  Rajendra Kumar -( راجندرا کُماربازی گران اصلـی: 

Sadhana - (فیروز خان، بازیگر مطرح دھھ یِ شصت میلادی-Feroz Khan)  (؛ بازیگر مطرح دھھ یِ شصت میلادی  
  ؛ (Shankar - Jaikishan) جیکیشِـن -شَنکِـرقی متن فیلم: یموس

  ؛  (Hasrat Jaipuri) حسرت جی پوریشاعـر آھنگ ھا: اقبال حسین متخلّص بھ 
  ؛ مگمبارک بی و، بال بیرخوانندگان: لاتا منگشکـرِ، محمّد رفیع، آشا بوسلھ، 

   ،ھندوستانکشور تولید: 
  دی.ـنـھزبان زبان: 

  
  :فیلمِ آرزو خلاصۀ داستان

ه و آن را بھ شمار آورد "بھشت روی زمینآن را "طبیعی اش و  شگفت انگیزبیش از حـدّ بھ خاطر زیبایی را  (Kashmir)کـشـمـیـر

افراطی ھـنــدو و جاه طـلـب، بھ غایت ارتجاعـی، سیاست مداران آن جناح از  از دستِ  ھموارهھـنــدوستان  می نامـنـد. صـغـیـر ایـرانِ 

ھم اکنون رنج می برد. و کھ جز کاشتن تخم نـفـرت وسنتّ دیرینھ یِ بِکُش بِکُش بر علیھ اقلیتّ ھای قومی؛ کاری دیگری نداشتھ اند، 

خواھان پیوستن بھ کشور ن آنا ،جدایی طلبِ کشمیر و افـراطی مسلمانانِ بھ واسطۀ حضور بخشی از کار بھ جایی رسیده است کھ 

. تولید شـده استتبدیل  جھنمّ روی زمینبھ   بھشت روی زمینتـکّھ از دو دھـھ یِ گذشتھ، این این در  بـدبـخـتـانـھ،. پاکستان می باشند

و جاذبھ ھای ِ مکان ھای دیدنی بھ  دوربین فیلم برداری، وقایع داستان را با کمک شصت میلادیاوّلِ  دھـھ یِ فیلمِ آرزو در یِ کننده 

گل ، نشاط باغ ،(Dal Lake) دال لیک، شالیمار باغکھ شاملِ،  (ایالت جامو و کشمیر) سِرِی نِگِـربسیار چشم گیر طبیعت گردش گری و 

در این فیلم را است، برده؛ و طبیعت وصف نشدنی آن مکان ھا را  (مرکز ایالت ھیماچال پـرادش) سیملاو ، مَـرغ زارِ گل)/  Gulmarg( گارـم

  می کِـشـد. بھ تصویر 

از این کھ او آن  ،پزشکیدانش جویان ھم دوره ای اش در رشتھ یِ  تمامیخانواده اش و  ،)- Rajendra Kumarجندرا کُمـاررا( گوپال

 -(فیروز خان رامیش نیز ھست. بازیقھرمان اسکی  گوپال .ھـسـتـنـده است، بسیار خوشحال رسانـدپایان  رتبھ یِ اوّل بھرا با دوره 

Feroz Khan(  خود برای  ھواپیما، منتھا با نام مستعاربھ مناسبت پیروزی و موفقیتِّ گوپال، دو بلیط ، گوپال جان جانیِ  دوستِ ھمسایھ و

از رامیش گوپال  تھیھّ می کند. گل مارگکوه ھای ِ  در کوھستانیشرکت در مسابقھ یِ اسکی گشت و گـذار، و ھم چنین بھ منظور او و 

عنوان  ،رامیش این است کھ چون دوسال پیش نتوانستند در مسابقھمی پرسد کھ چرا بلیط ھا را با نام مستعار تھیھّ کرده است؟ پاسخ 

   !از نام مستعار استفاده کند ،بلیط ھا و شرکت در مسابقھبرای تھیۀّ  قھرمانی را کسب کنند، ترجیح داده است کھ
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در  )Sarju - گوپال(نام مستعار سِــرجــوپرواز دارد، صندلی  Srinagar) -مرکز کشمیر (سری نِگِـرسوی ِ یی کھ از دھلی بھ در ھواپیما

پس از  سِــرجــوقرار دارد. پرُ فیس و افاده دختری است ظاھراً کھ  )Shivdasani -  Sadhanaدِسانیشیوْ  سادِنا( وشااُ صندلیِ  کنارِ 

کھ قصد کرایھ دادن بھ گردش  (House boat)خانھ ھای قایقی فرودگاه با خیل صاحبان از ، در محوطۀ بیرون سری نِگِـررسیدن بھ 

متقاعد را ) گردش گر تازه وارد کمـدین معروف ،محمود خان (Mehmood Ali – مـمـدوگران را دارند مواجھھ می شود. در این میان 

 سِــرجــو  نزد با صفا دربی ریا و  کشمیریِ در نقش  مـمـدومی کند کھ تعطیلات خود را در خانھ یِ قایقی او  بھ نام "جَـنـتّ" بگذراند. 

و بھ می داند!  متخصص در حـلّ و فصل مسائل عـشـقـیمـمـدو نیز خودش را  نفوذ چشم گیری پیدا می کند. )فیلمتماشاچیان ھم چنین  و(

سکی رانی دوست دارد کھ اپیش از آغاز مسابقھ  سِــرجــو صمیمانھ ای بین این دو تن برقرار می شود.و انھ رابطۀ دوستطور طبیعی، 

روز را بھ وی پیشنھاد می کند.  (Shankaracharya Mandir) چاریاآد شانکارـبـمع مـمـدواز مکان ھای بسیار دیدنی کشمیر دیدن کند. 

؛ می در حال بازگشتن از معبد ھستندرا کھ  (Parveen Paul)زن عمویش وشا و بھ سوی معبد، اُ مسیر سـر بالایی در  سِــرجــوبعـد، 

ممدو از این کھ  دندان " !د: "برگـردیـمگویو بھ ممدو می  عبادت در معبد سر باز می زنددیدن و اوُشا از بی اعتناء بھ ، سِــرجــوبیند. 

می در نیمھ راه از رفتن بھ مـعـبـد سر باز  سِــرجــولاعی ندارد! و حیران است از این کھ چرا یک دفعھ  گیر کرده است، اطّ  سِــرجــو

   زند. 

اوُشا ھم می در اتوبوس نشستھ و منتظر است کھ اتوبوس راه بیفتد، می بیند کھ برای رفتن بھ گل مارگ  سِــرجــوروز بعد، در حالی کھ 

راننده می گوید:" دوست  از اتوبوس پیاده می شود و بھ کمکْ غضب ناک  ،با دیدن اوُشا سِــرجــوخواھد سوار ھمان اتوبوس بشود. 

بھ عنوان قھرمان پایانی آن  سِــرجــوندارد کھ با این اتوبوس بھ گل مارگ برود!" عصر آن روز مسابقھ یِ اسکی رانی پایان می یابد و 

و ارا بھ فـقـیـتّـش اتفاقاً عموی اوُشا و زن عمویش موخوش و بش کردن با تماشاچیان است. مشغول  سِــرجــوه انتخاب می گردد. دور

از دست دادن بھ او امتناع  سِــرجــوپیروزی اش را بھ او تبریک بگوید، تا اوُشا دستش را دراز می کند ھنگامی کھ و تبریک می گویند. 

از بی ھـنـد دست ھایش را بھ حالت احترام در می آورد. اوُشا  ھ شیوه ی ھـنـدوانِ بدر مقابل او با حرکت پر معنای خود، ولی  ؛کرده

    است!  خون دل ،سِــرجــوتفاوتی 

تپھّ ھای گل فضای باز و سرسبز در است. اوُشا نیز مشغول گشت و گذار گل مارگ  زیبایِ بسیار  در دامن طبیعت سِــرجــوروز بعد، 

 سِــرجــوتعادل خود را از دست می دھد و از زین اسب بھ پایین می افتد.  در ھنگام اسب سواری او. مشغول اسب سواری استمارگ 

بھ آزمایش ساق پای  سِــرجــودر ابتداء مایل نیست کھ  وشااُ می رسد.  وشااُ چون پزشک است بنا بھ وظیفۀ و حرفۀ پزشکی اش بھ فریاد 

از برای ھمیشھ را راستش  ساق پای ھاممکن است بعدمی گوید اگر او اجازه ندھد کھ پایش را آزمایش کند،  سِــرجــوبپردازد.  او

ش ساق پای سِــرجــواجازه می دھد کھ بالاخـره چاره ای ندارد و از خر شیطان پایین آمده و  وشااُ  ،در آن اوضاع و احوال دست بدھـد.

و اطمینان می دھـد کھ مورد خاصّی نیست و فقط ساق پایش رگ بھ رگ شده است.  سِــرجــواز آزمایش اولیھّ  سآزمایش کند. پرا 

ول را ـلـعـافـراد م ،می گوید کھ او سِــرجــوبھ  نـسـنـجـیـده ،شا در خلال گفت و گواوُمی بندد. شال گردن با سپس ساق پای او را 

بھ  وشااُ  خودش را از بین ببرد. ،مـلال آور آن نوع زندگیِ بھ جای ادامۀ بھتر است   مـعـلـولمعتقد است کھ شخص زیرا  دوست ندارد.

روان ھستند. در  (Hari Shivdasani) کاپورشده، آرام آرام بھ سوی محلّ اقامت عمویش سرھنگ دو باره سوار بر اسب  سِرجو کمک

زن عمویش، و بھ عمو  وشااُ کھ افسری است بسیار اجتماعی و خوش برخورد روبرو می شوند.  سرھنگ کاپورمیانھ یِ راه آنان بھ 

نیز ھست.)  -سادنا  – وشااُ اصلی عموی ھم سرھنگ کاپور نھ تنھا در فیلم، بل در عالم واقع (پرت شدن از اسب را شرح می دھد.  یِ ماجرا

بھ عنوان اعلام می کند کھ او و دوستانش بھ مناسبت پیروزی او سپس و تشکر می کند.  سِرجواز کمک بھ موقع سرھنگ کاپور 
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دوستانھ، جشـنِ در این می خواھد کھ در آن جشن شرکت کند.  سِرجواز بر پا خواھنـد کرد. و جشنی امشب  ،ھندوستان اسکیِ  قھرمانِ 

ھا جایھْ گا، جاھا جایھ کَ ر کَ اجَی روتْھْ آواز  وشااُ ھنر نمایی کرده و آوازی بخوانـد.  ،کھ برای جمعد ـمی خواھ وشااُ از  سرھنگ کاپور

  است را برای جمع می خواند!  از دل آزاریو شکوه  حکایتم اصلی آواز، کھ تِ  گا ھَمِھ پایھ گا. . .

ھم  در قرار بعـدی کھ بانزدیک تر می شوند. نزدیک و در ادامھ این دید و بازدیدھا، این دو دل داده بھ کمک کارگردان بیشتر بھ ھم 

پس از پی بردن بھ این موضوع ، پزشکِ عاشق پیشھ، سِــرجــوقرار حاضر شود.  اوُشا بھ علتّ داشتنِ تـبَِ شدید نمی تواتد سرِ دارند، 

می شتابد. بھ  سِــرجــواحساس نا آرامی می کند و بھ فکر چاره می افتد. مـمــدو، متخصص در حـلّ و فصل مسائل عشقـی بھ کمک 

با تغییر چھره و ؛ پـدرِ سَـلمادر نقشِ  سِــرجــوو  (Salma) سَـلما با نام مستعار (Malika - Savi) ویْ سـاپیشنھاد مـمــدو، ھمسرش 

بی خبر از ھمھ جا، از شنیدن خبرِ این  وشااُ می روند!  وشااُ بھ ملاقات و شفا بخشیدن با تجربھ  (طبیب) یحـکـیـمبھ عنوان لباسِ مُـبـدّل 

صحنھ ھایی  بھ تصویر کشانده است  ،کارگـردان در این بخش از فیلم !استـده شکھ سلما و پدرش برای ملاقاتش آمـده اند شگفت زده 

  کھ ھنوز ھم دیدنی است.

او قریحۀ شاعـری و ذوق داشتن و ل زبانیِ حکیم باشی ـبُ ـلـو بُ ـمح )Nasir Hussain( دیوان کیشان کیشوردر این ملاقات پدر اوُشا، 

واژه یِ  (در زبان ارُدو بحدیوان صا !رددـمی گنیست،  (تورنتو)دکـتـر رضـا بـراھـنـی  ونـچ ˚یشـاعـر یِ ادب قریحھٔ  و ذوقِ کھ کـمـتـر از 

بھ مناسبت فارغ التحصیلی و بازگشت اوُشا و ھم  ی کھدر جشنتا د ـاز حکیم باشی می خواھ )است.در زبان پارسی سرور  معادل واژه یِ آقا، ،صاحب

قرار ملاقات گذاشتن برای از پیش  بخوانـد. زبان ارُدوبھ  ش راکھ دو روز دیگر برگزار خواھد شد شرکت کند و اشعار تولدِّ اوُشاچنین 

ن مشغول گفت و گو ھستند. در این ھنگام واژه یِ "محبوبم" بھ گوش پـدر اِوشا کھ ـدر گوشھ ای از سال سِــرجــودیدار بعـدی، اوُشا و 

  متوجّھ می شود کھ این حکیم باشی در واقع خاطر خواه دخترش می باشد!  دیوان صاحبدر حال گذشتن است می خورد. و 

تلگرافی بھ دستش می رسد کھ فورا خود را بھ محلّ کارش در بیمارستانی واقع در دھلی پایان نیافتھ کھ  سِــرجــوھنوز تعطیلات 

 سِــرجــوتھیۀّ بلیط بازگشت بھ دھلی تا ھفتھ دیگر تماماً پیش فروش شده است. بھ دھـلـی می شـود.  مجبور بھ بازگشت. او برسانـد

چون پدر می کوشد از آن جا خودش را بھ دھلـی برساند. می رود و  (Pathankot) پاتانکوتشھری دیگر بھ نام ِ از سری نِگِر بھ  لاجرم

اوُشا اجازه نمی دھـد کھ او خانھ را ترک کند، اوُشا نمی تواند رأس ساعت مقـرّر خودش را بھ فرودگاه برساند. درست در لحظۀ پیش از 

یادش می رود  سِــرجــوقلم و کاغذی از ممدو کھ او را ھمراھی کرده است می گیرد تا یادداشتی برای اوُشا بنویسد.  سِــرجــو ،پرواز

کھ در آن یادداشت نام اصلی (گوپال) خود را بنویسد! اوُشا، بدون توجّھ بھ حرف پدر خود را بھ فرودگاه می رساند. و درست پیش از 

با او صحبت خواھد کرد. پس از آن کھ  اندو روز دیگر باز خواھد گشت و با پدرش راجع بھ ازدواجشبھ اوُشا قول می دھد تا پرواز 

 سِــرجــوھواپیما از باند فرودگاه بلند می شود، ممدو یادداشت را بھ اوُشا می دھـد. اوُشا در آن لحظھ متوجّـھ می شود کھ نام اصلی او 

  ست.  " اسِــرجــو "باقی می ماند، فقط بھ فقط نام مستعار اودر نتیجھ، آن چـھ از او برای اوُشا نیست. 

ر بھ ـراننده ی ِ سبرساند. دھلی می کند تا خود را بھ ماشینی دربست کرایھ  سِــرجــو، پاتانکوتدر محلّ ماشین ھای کرایھ ای فرودگاه 
 راننده ی! ـول می شودشغپنَجابی  ممحلیِّ تند و ریتمیک ھندی و ھ می زند و بھ خواندن آوازھای ھچَ زیر چَ در حال رانندگی  ،واـھ

پنجابی معتقد است: "زندگی قابل پیش بینی نیست و ممکن است ھر لحظھ بھ پایان برسد. بھتر آن است تا زمانی کھ آدم زنده است آواز 
جنبش بھ اصطلاح سبز" و  )ھادوّم خـردادی ( طلب اصلاحران ـبـرھ تمامیِ مثل  ،سوارییِ  دهنبخواند و خوش باشد." چون ران

گوپال متوجۀ می شود کھ کودکی دبستانی در حال گذشتن ، چشم بھ ھم زدنیک در  .حواسش بھ رانندگی نیست، مشغول فلسفھ بافی است
ً فرمان ماشین  بھ سویی دیگر می را از عرض جاده است. گوپال برای جلوگیری از تصادف بھ سوی راننده خم می شود و سریعا

در می شود.  مجروح سِــرجــومی شود. در این تصادف،  ابداخل درّه پرتسواری از مسیر خارج شده، و سپس بھ  ماشینِ چرخاند. 
آن چاره ای جزء قطع او،  ساق پایِ راستدر استخوان ھا در اثر شکستگی و خُرد شده گی جرّاحان تشخیص می دھند کھ بیمارستان، 

  نیست. 
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یافتھ آرزوھای خود را بر باد  سِــرجــواکنون، ۀ می برد. آمدن در روی تخت بیمارستان، پی بھ وقوع فاجعپس از بھ ھوش  سِــرجــو

بد فھمی  را بھ خاطر می آورد. نـیـولـلـعـمراجع بھ  و نظرش وشااُ  گفتھ ھای ،سِــرجــو ،یابـد. در آن اوضاع و احوال بد روحیمی 

(Misconception) در نتیجۀ داشتن بپذیرد. ھمسری  ھدیگر حاضر نباشد او را ب وشااُ  شایددلیلی می شود کھ  وشااُ  گفتھ ھایاز  سِــرجــو

می کوشد کھ  سِــرجــو از این منظر، . آن وضعیتّ ببیند ھاو را ب وشااُ جایز نمی داند کھ دیگر  سِــرجــواین گونھ بینش و طرز تلـقـّی، 

  .نگھ دارددور  وشااُ برای ھمیشھ خودش را از زندگی 

از ماجرای آشنایی باز می گردد. او  دھلیدر  (Achala Sachdev) مادرشو  )Nazima( سارلاش بھ نزد خواھر سِــرجــوسرانجام 

آورد. و بھ اصطلاح این راز را در خود نگھ می دارد. از وی گذاشتھ است حرفی بھ میان نمی و قول و قرارھایی کھ با  وشااُ  خود با

بھ این  وشااُ  و ھم چنان بی ثمر باقی می ماند.پی گیری ھای اخبری از او بھ دست بیآورد، ولی تلاش می کند تا  وشااُ  طرفـی دیگـر،

  باشد. افتاده سِرجو باید در مخمصھ ای گیر نتیجھ می رسد کھ  

کھ ھمان  دیوان کیشان کیشوردر کشمیر دوستی دارد بھ نام  (Brahm Bhardwaj - Mr. Rai Bahadori) بھَادُری رایآقای  ،پدر رامیش

می خواھد کھ در ادامـۀ کارھای مربوط بھ امور بازرگانی بھ کشمیر رفتھ، سری ھم بھ منزل دوسش  رامیش از پسرش پدر اوُشا است!

بھ کشمیر می  رامیشکھ ھمان اوُشا است را بھ او نشان می دھـد!  دیوان کیشان کیشور زده و با دخترش آشنا شود. و سپس عکس دختر

سری نگِـِر را بھ قصد بازگشت بھ دھلی او آن کھ پیش از رسیدنش بھ کشمیر،  زدر کشمیر ببیند، غافل اگوپال را رود و امّید دارد کھ 

قـرار  رامیشمـمـدو در سر راه گردش گران ھستند.  منتظرشکارِ در محوطۀ بیرونی فرودگاه صاحبان خانھ ھای قایقی ست. گفتھ ارک ـَ ت

دیوان کیشان پس بھ سوی خانھ ی سمی گیرد. رامیش از طریق ممدو متوجّھ می شود کھ رفقیش سِرجـو بھ دھلی بازگشتھ است. و 

دیوان کیشان  را دارد. وشااُ  قصد ازدواج بااست،  وشااُ  دختر مورد نظر گوپال کھ ھمان ، بدون اطّلاع از رامیشروان می شود.  کیشور

حالات روحی و روانی دخترش واقف است، حاضر نیست کھ جگر گوشھ اش بیش از این در فراق یار در عـذاب باشد.  بھ کھ  کیشور

باقـی تنھا راھی کھ برای او حاضر  در حالِ بر او روا نیست. و حـدّ بیش از  انتظار و درد ھجرانِ کھ  کنـددختر را متقاعـد می  ،پـدر

از پدر می خواھد کھ او را برای ادامۀ  اوُشا .وصلت نیستموافق با این بھ ھیچ وجھ حاضر  اوشااست. ُ رامیش  است، ازدواج با

مورد نظر اوُشا، مـحـبـوبِ سارلا پی می برد کھ از قضا، در دھلی، سارلا نیز ھم کلاسی اوُشا است. تحصیلات بھ دھلی بفرستد. 

  . رامیشو نھ  برادرش گـوپـال است

 مـمـدو ، معجـزه ای رُخ می دھـد!بین ن حین ویدر ھماست.  اوُشادر دھلی مشغول تدارک عروسی پسر و عروس آینده اش  رامیشپدر 

 بھ خاطر می آورد کھ  رامیشدرست یک روز پیش از ازدواج آنان، مـمـدو سر می رسـد. ول است. ـدر دھلی بھ شغل باربری مشغ

اوُشا را بھ حال خود رھا کرده دھان باز می کند. و بھ رامیش و کھ ـرجـضمن شکوه از سِ  مـمـدوسری نـگِـِر دیده است. در مـمـدو را 

 دیوان کیشان کیشورھمان دختر  او،می گوید کھ اوُشا در دھلی زندگی می کند. رامیش از مـمـدو می پرسد: "آیا اوُشایِ مورد نظر

  .تازه متوجّۀ فداکاری دوستش گـوپـال می شود رامیشـد. نیست!؟" مـمـدو پاسخ مثبت می دھ

 سـیـمـلاش و بھ کمک بھ کودکان بی سر پرستِ تـَبـَتّی بھ ـلـبرای ادامـۀ شغ ،گـوپـال برای آن کھ مانعی برای ازدواج این دو تن نباشد

می بیند. بھ اتفّاق پدر بھ سوی را روز مسابقھ، اوُشا، سِـرجـو  در در سیملا مسابقۀ اسکی رانی در پیش است.می کـنـد. نقل مکان 

اوُشا شروع می کند بھ حرف زدن و نشانی دادن. امّا  سِـرجـو تظاھـر می کـنـد کھ او را نمی شناسد. اوُشا بھ  سِـرجـو روان می شوند.

او سِـرجـو انکار می کند کھ  "اش را از دست داده.پدر می گوید: "من مطمئن ھستم کھ او سِـرجـو است. شاید تصادف کرده و حافظھ 

ی ـکـم را از دست داده ام. پس چگونھ می توانم اسراسـتـ "من مـعـلـول ھستم. ساق پایِ ست. سِـرجـو می گوید، نی مورد نظر اوفـردِ 

برُی برای قطع کردن پای خود روان وب چاوُشا بھ طرف کارخانھ یِ  آنان دور می شود. داده، و از و سپس راه خود ادامھ  رانی کنم!"

در اوُشا یافتن ِ ھمگی در حال می نشیند. است آن در حال بریدن چوب برُی در حالی کھ بر روی اصلۀ درختی کھ ماشین او  !می گردد

ی رسند واین گـوپـال سر بزنگاه سر می رسد و اوُشا را نجات می دھـد. و در ھمان زمان، ھمگی سر مو بالاخـره، ھستند. جست و جو 

  . و زندگی سرنوشت است بر " داستان پیروزی عشقآرزو"داستان فیلمدو دل داده بھ خوشی و سلامتی بھ ھم می رسند! 

:   

و در مقابل آن در فیلم را پیاده کرده، ی مورد نظر را عیناً از زبان ھای ھـنـدی و اوُردو (دیالوگ) ھا گفت و گوتنھا در سھ مورد، 

را بھ زبان  و"زیـر نـویـس" فیلم را عیناً می آورم. و سپس ترجمھ یِ جملات (گفت و گو ھا) ھـنـدی و اوُردیِ  دهـش ترجمھ جملاتِ 

و نشان می دھم کھ چگونھ مترجم در نبود "سرپرست زیر و تفسیر آنان می پردازم. زیر نویس فیلم  با جملاتِ و بھ مقابلھ شتھ پارسی نو
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در موردی دیگر و زند. ب جمھـوری اسلامی ایرانذار ـن گابنیبھ  ،ھ جاب یول ،کوچکربھ ای ضتوانستھ است نویس فیلم" در استودیو؛ 

   اصیلی را بھ سُخره بگیرد.  ـتملّ دست بـُرد عـمـدی در دیالـوگ  بانا منصفانھ، 

   01:07.54دقیقۀ  - اوّلنکتھ 

با در و ، ) در آوردهد را بھ شکل و شمایل حکیمی (پزشکخو ،با سر وضع گریم شده سِـرجـودر این صحنھ می بینیم کھ 

 یِ ذھنیِ  بھ ھمراه سـلـمـا (دوست ساختھ پرداختھ پـدرِ سَـلمانقشِ در  گم کردن برای ردّ دست داشتن عصا و لرزش دستان 

و  دیوان کیشان کیشور)(پدر اوُشا متن زیر دیالوگِ بین  آمده اند.  گرفتھ است، بّ ـکھ تَ (اوُشا)  بھ سراغ محبوب خوداوُشا) 

   حـکـیـم صاحب (سِـرجـو) اسـت. 

  لوم ھوگیا کی آپ برَا حکیم بھی ھـھِ.سھ مَ  سلما ھیْ یھ آ پ کھ عنایت ھِـھ! موجھ ابَھی بِ  -
Very kind of you. Salma just told me that you are a famous Hakeem.   

  مشھوری ھستید. )طبیبِ حکیمِ (شما  ملتفت شدم کھ سلمااز حرف ھای پیش پای شما، ھمین نظر لطف شماست.  -
   

  ند نسُخھ یاد . . .ھِـھ. کا چَ  . الَبتاّ بزُُرگونْ ھِـھ تو نھِیْ  اتْ ھ کوچ خاص بھْ ـ. وِسِ صاحبوان ذِکِر نوازی ھِـھ. شُکِریا دی -
No big deal, but thank you for the compliment. I just happen to remember a few remedies taught 
by my ancestors.  

بزرگیتون را می رساند. نظر لطف شماست آقا. در ھر صورت مسئـلـۀ خاصّـی نیست. البتّھ چیزھایی از آباء و اجدادم  -
  آموختھ ام. 

                          
            ?Where are you from, sir          ا کیا ھِـھ؟ھحکیم صاحب آپ رَه نِـھ والی کِ  -
  یـیـد؟کجاھلِ احکیم باشی، شما  -
  
   ?What a question, Mr. Diwan            وان صاحب؟یکیا آپ پوچون ھوتی د ،جیاَ  -
  ؟!، آقاـھیی ـچھ پرسش -
  
   .My father lived and died in Lucknow               ھمارِ والدین موجود تو زندگی لکھنو ھو تھ تھ. -
  پدرم در شھر لکھنو زیست و مرد.  -
  
  .I migrated to Delhi, and that’s where I belong now            ر ھم دِلّـی کھ آیھ بس دِلّـی کھ ھوگیا ھِـھ. او -
  بھ دھلی آمدم. وحالا ھم در آن جا زندگی می کنم.من ھم بعد  -
  
کتھ ھھ، والا . . .  دِلّـی کھ چورگیا چور کر.  . . .ر جا نھی سِ ھ کُوھی جانا چور کَ س تَرا عاشیگ ناجایِ تو یھ ھِـھ، جِ ر ابَ حال او -  

And now the feeling is like the lover who can’t imagine staying far away from his beloved . . .  I can’t 
betray the streets of Delhi.   

دوری از معشوق، عیناً  . . .  ر دوری از معشوقش را بکنھ.تصوّ نھ لا احساسم مثل احساس یک آدم عاشقی است کھ نمی توو حا -
  .ملالت آوره ،مثل دوری از دھلی

  
      .You’re also a great poet, Sir            ـر بھی ھِـھ.یت بَـرا شاعبُھُ تو حکیم صاحب آپ  -

      بزرگی ھستی. رِ ـعشاھم  امثل این کھ شم جناب حکیم، -

 .Thank you                       وان صاحب.        یآداب عرض ھھ دِ - 
  ممنونم آقا.  -
    
  .In fact, medicine and poetry go hand in hand          کا چولیّ دامن کا سات ھِـھ. ˚ریـیـر شاعودر اَصَل، حکیمی ا- 

  ن (بالا تنھ) و دامن از ھم جدا ناپذیرند. ـمثل پیراھو شاعری  حکیمیدر اصل،  -
  ترجمھ کرد:نیز این گونھ می توان را ھم یِ بالا جملھ عـمـومـی ھـنـد،  با توجّھ بھ فرھنگِ(
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   )چون روح و جسم از ھم جدا ناپذیرند.و شاعری  حکیمیدر اصل،  -
  
  .Persian Hakeems were also great poets   ھوتِھ تِھ.  ˚ھـیر بِ ـیـر شاعوحکیمی ا ،بَـرا ،کا بَـرا فـارس -

   رگی بودنـد. زرای بـھم شع ایرانحکیمان  -
   

  ?!Really                        آچـاّ!؟- 
  راست می گی!؟ -

 
         .Yes                       ھا. ،˚یجِ  -  
  .البتّھبلھ.  -
  

 01:08:52دقیقۀ 

   . Like Hakeem Andh Khomeini. .                         . . . ،ـمـانقـحـکـیم لُ جِسِھ  -
Like Hakeem Umar Khayyam . . .                           - . . . جِسِھ حـکـیم عُـمَـرِ خـیـاّم  

  
  )کـرده است.. ترجـمـھ . . خـمـیـنـی کـور بھ حـکـیم لـُقـمـاندقِـت شود: مترجم زیر نویس، دیالوگ را از ( . . . ،ـمـانقـحـکـیم لُ مثلِ  -

  مثلِ حکیم عُـمَـر خـیّـام . . . - 
  
شاخ  دارد کم کم از تعجّب اوُشاو در حالی کھ ھم راھی می کند،  دخترشبھ اتاق محلّ استراحت را  وـرجـسِ   در حالی کھ اوُشاپدرِ (

جرأت کرده است با لباس مبدّل و  وـرجسِ در می آورد دست از پا درازتر مات و متحیّر صحنھ را دنبال می کند. و از این کھ چھ گونھ 

 رجوسِ صورت  گریم شده در ھیبت، شکل و شمایلِ حکیم باشی ھای ھـنـد می بیند زبانش بند آمده و نمی داند کھ چھ گونھ عمل کند. 

  کرده و با شیطنت از او می پرسد؟ اوُشارو بھ  .صحبت را بھ ناگھان قطع می کند

               ?!Well Ms. Usha, are you cross with me         رانی، خـفـا ھـو ھم سِـھ!؟ اوُشاکیا 
  ھستی؟ خشمگین م اوُشا خانم، از دست

  
   greetings!? What’s on your mind!? No                  کیا ارادا ھـھ، بِتیِ!؟    آداب نِـھـیِ!؟ نَـمَـسـتِھ نِـھـیِ!؟

     داری بھ چھ فکر می کنی!؟دختر، ؟ !نھ علیکی ؟!نھ سلامی
 

  :در گفت و گوی (دیالوگ) فیلم می شنویم
  
          ”.Persian Hakeems were also great poets“    "ھوتِھ تھِ.˚ کا بـَرا، بـَرا، حکیمی اور شاعیر بِھـی فـارس -"
 .ھم شعـرای بزرگی بودنـد یحکیمان ایران -
 

امپراطوری قـدیم " ،ند، منظور آنان از واژه یِ "فـارسن" استفاده می کفارسکھ ھـنـدی ھا از واژه یِ "بھ طور خیلی فشرده، زمانی 
ھندی ھا آنان را از  ؛ور بھ مھاجرت بھ ھندوستان شدند و در آن سرزمین اسکان یافتندـبـو ھنگامی کھ زردتشتیان ایران مجاست.  ایران

" مورد استفاده یِ فارسواژه یِ "در ایران کنونی، کھ ھنگامی  طرفی دیگر،از " می شناسند. پـارسـین بھ عنـوان "آن زمان تا کنو
در برابر واژه یِ  ˚زبان ˚ھـنـدی مترجمِ است.  "ارسی زبانفایرانیان "بیشتر بھ اشاره آنان ایرانی قـرار می گیرد، اقوام بخشی دیگر از 

شاید  ، مورد استفاده قـرار می دھـد.در بر داردامپراطوری قـدیم ایران تاریخـیِ  کھ ھمان بارِ  Persianاز واژه یِ تاریخی " فارس"
پیش از ھر چیز در ھنگام تماشایِ فیلم تعجّب کند کھ چھ اتفّاقی در ترجمھ یِ گفت و گویِ (دیالوگ) بینِ حکیم  ،بیننده یِ ھوشیار و آگاه

برگردانده  ”Andh Khomeini“" بھ حکیم لـُقـمانافتاده است. و چرا عبارت "مثلِ  )(دیوان کیشان کیشورپدر اوُشا  صاحب (سِرجو) و
بھ کھ بھ عنوان صفت در جلوی نامِ خمینی بھ کار رفتھ است، از برای چیست!؟   ”Andh“نامأنوسشده است. و اصلا معنای واژه ی ِ 

خـمـیـنـی " یعـنـی "Andh Khomeini"بر سرِ نام خـمـیـنـی، ترکیب جدید   Andh=अंध=  ˚مترجمِ با آوردن صفتِ آنـدْهزبان ساده، 

   ارایھ می دھد." کـور
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، کور= بھ معنای  Andh =अंध(صفت) = ˚ آنـدْه (Allomorph))، تک واژگونھ یِ ١٢( انگلیسی - ھـنـدی  نویسیِ  -تـرُا فرھنگِدر 

برای  می آید.در در زبان ھـنـدی قدیم و جدید بر سر کلمات تک واژگونھ این  .استگرفتھ شده  Andha  अंधT == اآنـدْ  واژه یِ از 

 -  -अंध��ा دھـاْرادْ ـشِ  ˚آنـدْه -ھـنـدی  در زبان پارسی کھ معـادل آن در زبانِ  (Blind faith) کور ایمانِ واژه ی ترکیبیِ نمونھ، 

Andhshraddha پیش ونـدِ  .باشدمیAndh  - अंध،  شِـرادْدھـاْبر سر واژه ی ��ा- .موھوماتو یا واژه یِ  آمده است 

)superstition ( ْویش واسی˚ هآنـد - Andhvishvasi - अ�ध�व�वासा -  ، ِپیش ونـدAndh  - अंध،  بر سر واژه ی�व�वासा - 

vishvasi-  .(صفت) = ˚ آنـدْهتک واژگونھ یِ فیلم،  در زیر نویسِ آمده استAndh =अंध  بر سرِ نام خمینی آمده  "کور"معنای بھ

   ی کند.مموصوف را توصیف  ،صفت ؛نظر دستوریاز در واقـع  است.

  
چندان بھ تغییر عـمـدی کھ مترجم زیر نویس شاید تماشا می کنند،  ،بھ غیر از ھـنـدی زبانان ،آنانی کھ فیلم "آرزو" را آگاه است، ˚مترجم

بر سر نام خمینی  Andh=  ˚آنـدْهن است کھ نقش تک واژگونھ یِ ینام "خمینی" را بھ جای "حکیم لقمان" کاشتھ است، نشوند. پرسش ا
و کسی بھ کُـنـھ ، از خطر جستھ ؛ اوچنان چھ تماشاچی مقصود او را در نیافت ،فرض مترجم این استاز برای چیست!؟ احتمالاً پیش 

او و مترجم بشوند، باز ھم کسی نمی تواند با او کاری داشتھ باشد.  کارِ (شاه) پی نخواھـد بـُرد. و اگر ھم تک و توکی متوجّھ  موضوع 
و بین حـکـیـم صاحب (سِـرجـو) گذشتھ از موضوع شکافتھ شده ی فوق، اگر دوباره گفت و گوی بھ درستی ضربھ اش را زده است. 

در امپراطوری ایران قدیم حکیمان  :کھ مرور کنیم می بینیم کھ حـکـیـم صاحب دارد مثال می آوردرا (دیوان کیشان کیشور) پدر اوُشا 
بنابرین، شخصیتّ تاریخیِ حکیم لقمان و حکیم عمر خیاّم را مثال می آورد. نام ھای برای استدال و اثبات حرف خود و  ر بودند.ـھم شاع

در گفت در زمان جاھلیتّ و صدر تاریخ اسلام اخباری از وی نقل شده است. مربوط بھ یک دوره یِ تاریخی خاصّ است. و  حکیم لقُمان
حکیمان نیز شاعـر بوده اند؛ نام آن و آغاز تاریخ اسلام در ایران،  نامپراطوری قـدیم ایراد در ـو گو، حکیم باشی برای آن کھ نشان بدھ

را برای توجیھ کار خودش درست بھ کار می گیرد. ولی مترجم در ترجمھ یِ گفت و حـکـیم عُـمَـرِ خـیـاّم ، و حـکـیم لـُقـمـاندو حکیمان: 
بھ ھـم کرده و سپس صفت "کور" را دیگری (حکیم لـُقـمـان)  عصر حاضر (خمینی) را جانشین آنتاریخی  منفورفـرد یک نامِ گو 

  می کند. صاحب نام اعطاء 
  

02.23.00دقیقۀ  - مدوّ نکتھ   

کھ جویای کار است از سـرِی نِـگِـر بھ دھلی آمـده است. چون جایی برای اقامت ندارد بھ وسیلۀ دوستش بھ سراغ  دوـمـمَ در این صحنھ، 
در بزرگ شھری مثل دھلی چندان آسان  ن اتاق آن ھم با مخارج سنگین بتواند اتاقی کرایھ کند. کرایھ کردمی روند تا ممدو رایـی ـسَ 

می گیرد، دو مورد نظر بروند. و وقتی کھ کلید اتاق را رای سَ ب می کند کھ با پوشش لباس زنانھ بھ ـیـمـمـدو را ترغ ،رفقیشنیست. 
با پنجره یِ اتاق بیرون رفتھ و شروع بھ داستان سرایی می کند. و سپس از  ،ر داخل اتاقصـدایی (تقلید صدای زنانھ و صدای مردانھ) د

بعد از آشنایی مختصر با گیرد. می سراغ خواھرش را  ،شدهرای سَ با غیرت وارد  برادرِ بھ عنوانِ  دادنِ سر و وضع ظاھری اشتغییر 
در پشت سر او قرار دارد و رای سَ است، صاحب حلّ اقامت خواھرش مبرادر با غیرت در حال داخل شدن بھ داخل اتاق رای، منشیِ سَ 
بھ اتاق را دارد. در مکالمات روزمرّه یِ ھـنــد، واژه یِ "دیس" معنایِ خاصّی ندارد. کارگردان قصد داخل شدن حمل چمدان ی  بھ بھانھ

   در  گفت و گو ھا استفاده کرده است.از آن واژه بھ عـنـوان چـاشـنـی 
  

                                                                       ?Where’s my sister Faridaرھون دیس؟ن کیدَ ـبِھِ  داـفـاریھِمارا 
  کجاست؟ دهـریـفخواھرم 

          
 She’s locked inside.            بی چارا تو تالا کھ بند ھھ. هوُ 

 درم بھ روش قفلھ.  و بیچاره تو اتاقھ
  
  )د؟ـمی پرسکـنــد و قصد ورود بھ داخل اتاق را دارد، مـمـدو اعتراض می رای صاحب سَ ھنگامی کھ (
  

   ن دیس.رِ پرِوا کِ  .سن شریف ھون دیـھِمارا بِھِ  توم کی اندر ھون دیس؟
  تو چرا می آیی داخل؟ خواھرم، زن شریفیھ. می تونھ از خودش مراقبت می کنھ.

  
  :زیر نویس ِ انگلیسـیترجمھ 

      Why’re you barging in? My sister follows strict Islamic traditions.    
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نِ و آدابِ قوانین، سخت پای بند بھ تو چرا می آیی داخل؟ خواھرم    است. اسلامی سُنَّـ
   

Burqa? ؟ آچـاّ ھھ!؟                                                                                                                                  
 ھـا!؟ بـلـھ؟   بُـرقـعــھ؟

  

پرسش این  نیست.نِ و آدابِ اسلامی و برُقعھ" ـ"قوانین، سُنَ اصلاً صحبت از  ،دو و صاحب سرایـمـبین م(دیالوگ) در گفت و گوی 
این گونھ بیان کرد. فیلم ھای تقریباً می توان کھ چرا مترجم زیر نویس فیلم دست بھ چنین تحریفی زده است. پاسخ بھ این پرسش را  است

نشان داده ، و و و مالزی، اندونزیمثل کشورھای اوُردو زبان و  ھـندی زبان ھـنـدی جدا از آن کھ در کشور ھایو  جدیدِ  – قـدیـمی -
کشورھای حاشیھ یِ خلیج فارس، ایران، ترکیۀ، روسیھّ، ، جنوبی د؛ آن فیلم ھا بھ طور وسیعی در کشورھایی نظیر، کرهِ نمی شو

ی بھ وطبیعتاً اکثر ساکنین آن ممالک تسلط .پخش می شود و بازار جھانی دارد  در خاورمیانھ و شمال آفریقازبان کشورھای عربی 
نوشتن چند تا کلمھ کھ مربوط و بھ نظر مترجم منحصراً بھ زیر نویس فیلم است.  ،زبان ھای ھـنـدی و اوُردو ندارند، و درک آنان از فیلم

بھ  ھم اکنونولو آن کھ درگفت و گوی بازی گران آن جملات وجود نداشتھ باشد! دارد، نـاشکالی بھ فرھنگ و سُنن اسلامی بشود 
در واقـع، انگلیسی نیست. زبانِ ) منحصر بھ زیر نویس فقط  DVDدی -وی - فشرده یِ دیداری (دیاح لـوا، واسطۀ پیشرفتِ تکنولوژی

بشنود و یا زیر نویس آن فیلم را بھ زبان زبان ھای زنده ی ِ دنیا یکی از بھ را فیلم گفت و گوی با فشار دادن یک دکمھ، بیننده می تواند 
   فیلم درست برگردانده شده باشد.  ھای زیر نویستمامی ی ھم وجود ندارد کھ لیلد اـامّ خواھش بخواند. مورد دل 

 0   352.33:دقیقۀ  -  مسوِّ نکتھ 

را بھ  گوپالدکتر ، رادش)پاستان ھیماچال مرکز  Simla -( سیملادر  "بی سرپرست کودکانِ  یِ  مدرسھ" مـدیرِ  (Sir Scott) تسکاسِر اِ 

ت اسکاآقایِ گرمی می پذیرد. کودکان کم سنّ و سالِ مدرسھ در صفی ایستاده اند، و منتظرند تا پزشک جدید بھ آنان معرفی شود. 

کودکان میانِ و در بر تن دارد  را )Tibetan Buddhist monk( تىـّ بَ ـراھبان بودایى تَ لباس رو بھ آموزگار جوانی کھ  )مدیر مدرسھ(

ـتـی است) می گویدروشن ت (با صدای خیلی اسکاآقایِ ایستاده است ،   :بھ معلمّ بچھ ھا کھ ھمان راھـب بودایی تَـبَّ

ُ چّ ـاین بَ  گـیـزا    ھ.رھِ ـِ تـا داکـیـتومارا یھ نِ  ،ـو کھ آج سھـون لوگ بُلـ

  ست.ا جدیدشون دکتراین آقـا  ،از امروز بھ بعـد ،بھ این بچـھّ ھا بگو گـیـزا

            Geesha, tell the children that he’s their new doctor.  

   جدیدشون است. دکتراین آقـا  ،از امروز بھ بعـد ،بھ بچّـھ ھا بگو گـیـشـا

اطالۀ جلوگیری از  منظورـھ بمی باشند. متفاوت از ھم . ولی از نظر معنایی کاملاً دارای یک وزن ھستند گـیـشـا و گـیـزا واژگان

ـتـی -فـرھـنـگ کوچک و بزرگ انگلیسی هدَ پس از زیر و رو کردن حـدّاقلّ  ؛گـیـزا برای یافتن معنای ِ دقـیـقِ واژه یِ  ،بحث ، تَـبَّ

ـتـی ھای باشنده یِ تـورنـتـو رف زبان در  گـیـزا، م. در بحث با آنان بھ این نتیجھ رسیدمـتـموردی نیـافتـم. در مرحلـۀ بعـدی، سراغ تَـبَّ

ـتـی می ـتـی است، نتیجھ ای نگرفتم.یا دارای آن نام، دارای چھ مفھوم و  تواند اسم باشد. ولی از این کھ تَـبَّ  چھ فلسفھ ای در زبان تَـبَّ

مکتب آن و بار معنایی در منطبق بر فلـسـفۀ ھـنـدوئیسم می باشـند و ھر کدام دارای یک فلسفۀ "آرزو" تمامی نام ھای بازی گران فیلم 

 در فلسفھ یِ ھندوئیسمالھھ یِ عشق در افسانھ یِ رُم باستان و ، کھ ھمان )Cupid(نی کیوپید ـیع )Gopal( گوپال برای نمونھ:ھستند. را دارا 

نگھ دارنده  یِ خدا، ویشنویعنی  )Ramesh( رامیش .بھ معنای طلوع و یا دخترِ بھشت )Usha( وشااُ  .بھ معنای صاعقھ (Sarju) وـرجـسِ  است.

  . یعنی صمیمی، صادق )Sarla( رلاـاسو  .در مکتب ھندوئیسمیِ جھان 

 گـیـشـا واژه ی ژاپـنـیِ  بھ(نوشتاری) در ترجمھ  را گـیـزا )گفتاری(برای ردّ گـم کـردن، واژه  ،در مورد دو واژه یِ فـوق، مترجم

Geesha  متداول  تحریف شده ای از واژه یِ  شکلبھ لحاظ تاریخی کھGeisha متفاوت در زبان و مفھومی با بار معنایی م وأکھ ت

گفتاری دارای یک تلفّظ ھستند. ولی بی لحاظ ھر بھ  Geisha و Geeshaدو واژه یِ می باشد، در زیر نویس فیلم می آورد. ژاپـنـی 

ایران، و ھـنـد، بدفھمی ای کھ در آمریکا، ھـنـد، بھ طور خلاصھ، رد جداگانھ ای دارند. در فرھنگ ژاپنی کاربُ از نظر زبانی، تردید 

در تلـقـیّ می کنند. را بھ مفھوم زنان تن فروش این است کھ آنان وجود دارد،  - Geisha -گیشا واژه یِ از در بیشتر کشورھای جھان 

. و نھ تن فـروش ھـنـرمـنـدنی ـیع - Geisha  -گیشا ؛از نظر لغویدر فرھنگ گذشتھ و کنونی ژاپن و فرھنگی حالی کھ بھ لحاظ لغوی 
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ارایھ یِ کارھای ھنری، نظیر نواختن انواع آلات موسیقی، اجرای رقص فقط در ژاپُن؛  لیھای ِ اصکار ویـژه یِ گیشا از این منظر،

داً عمـ ؛فیلم در زیر نویسِ  مترجم برای تحقیر کردنکھ  یدر حالھای کلاسیک، آداب ریختن چای و پذیرایی از مشتریان می باشد. 

! گذشتھ از بحث کوتاه فوق، آموزگار بچھ ھای تبتی کھ خودش بھ مفھوم آمریکایی اش بھ کار می گیردرا  -  - Geeshaگـیـشـاواژه یِ 

بیمار گونھ بھ نیّت می توان بھ روشنی  ،بھ خصوص مورد. در این زن نـھ است و مرداست  بھ لحاظ جنسی  تىـّ بَ ـراھبان بودایى تَ  از

   )ج(پی بُـرد. مترجم یِ 

) ١٣رابی (ـود مھـشھـره نیست. مسعدر پیش و پـس از انـقـلاب چندان بھ رعـایـت امانـت  ،ت دوبلھ در ایرانـصنعگِ نفـرھـ ،متأسفانھ

طور گسترده بھ ارائـۀ دیدگاه ھای دست  بھ ،وّم کتابسـ" بھ روشنی در بخش ١٣۵٧در کتاب "تاریخ سینمای ایران از آغاز تا سال

فیلم ھای خارجی در ایـران می پردازد. این کھ جمھوری سرآغاز بیماری دوبلھ، ترجمھ، و زیر نویسی اندرکاران سینما در باره یِ 

ایران در ور کلـیّ، اسلامی ایران بھ چھ شاه کارھا و ندانم کاری ھای تحمیلی دست زده است، نیاز بھ نوشتن مقالـۀ دیگری است. بھ ط

   درخشانی ندارد. چنـدان مینۀ دوبلھ کارنامھ یِ ز

می مردم را سرگرم ساختن فیلم، ھم از طریق د ــنـسینمای ھبھ نوعی ملتّ خودش را سر کار می گذارد.  سیستمی بھ زبان ساده، ھر

ً کند.  را  اش صدمین سال صنعت فیلم سازی. ھم اکنون، ھندوستان ستخیلی خوب از خیلی کشورھا جلو زده اھـنــدوسـتـان و اتفاقا

ستاره ھای کنونی سینمای ھند جایزه اھـداء می دست اندر کاران و جشن گرفتھ است. و کشورھای گوناگون بھ آنان تبریک گفتھ و بھ 

  کنند.

پیچیده یِ اجتماعی، سیاسی، بسیار ئل کھ سینمای ھـنــد "رؤیا" می فروشد. صرف نظر از طرح مسا خواھند نوشتنوشتھ اند و باز ھم 

. امّا نکتھ ای کھ از نظر منتقدین ایـرانی پیوستھ پنھان مانده است این این اظھار نظر درست استد، ـنـفرھنگی و بھ ویژه اقتصادی ھ

جمعیتّ  کُـلّ معادل نصف کم تر از آدم یعنی چیزی  میلیون، بلھ؛ پانصد میلیوناست کھ آخر نمی شود در این دوره و زمـانـھ پانصد 

بھ  تـبـریـز  امام خمینیِ مـیـدان تا  مـیـدان امام حـسـین تـھــرانو از  مـیـدان امام حـسـین تـھــرانتا  لاـربـرای کَ ـصحھـنــدوستان را از 

لاً ـقـ! پرسش این است، آیا عتـشـویـق کـرد یا قـمـھ زنـی بھ روضھ خوانی، سینھ زنی، زنجیر زنی، وآنان را  صف کرده و شب و روز

ً با تـقطـنـو م  یِ ـتـابـرق انِ ـھـوان در جـمی ت ،وقـده یِ فـانـب مـقـی و عـاعـجـارتصد در صد  ھـایِ روش ھ از ـگونآن ل بھ ـوسـا

  م کـرد!؟لروز قـد عـام

 

    khazan1367@gmail.com                            .کانــادا –تـورنـتــو  –یحیی خزائینھ
  
 † )TESL Ontarioجامـعـۀ مـدرسـیـن زبـان انـگـلـیسـی اسـتـان آنــتــاریــو  (پیشینِ عضـو  - 

   ٢٠٠٦گـواھـی تـدریـس زبـان انـگـیـسـی، دانـشـگاه تـورنـتـو، اکـتـبـر  - 

  ١ ٩ ٨٨ھـنــدوسـتـان   - استان ھـاریـانـا  - کــُرُکـشـتِـ̊ـرا  - کــُرُکـ̊ـشِـتــرْا دانـشــگـاه  دکـتـرای نـیـمــھ تـمـام (مـھـاجــرت)، - 

  ١ ٩ ٨٧ھـنــدوسـتـان   - استان ھـاریـانـا  - کـرُُکشـتِـ̊را  - کارشـنـاس ارشـد زبان و ادبـیـاّت انـگـلـیـسـی، دانشگاه کُرُکشِتْرا  - 

  ١ ٩ ٨۵ھـنــدوسـتـان   - استان ھـاریـانـا  - کــُرُکـ̊ــشـتِـ̊ـرا  - گـاه کــُرُکـشـتِـْــرا شـنـاســـی، دانـشــ کارشـنـاس ارشــد زبـان - 

  .١ ٩ ٨٢ھـنــدوسـتـان   - استـان پـنـجـاب  - چـنـدیگـر - دانـشگاه پـنجـاب  - کارشـنـاس عـلـوم سـیاسـی، دی. ای .وی. کالج  - 

  از بھ ھر جھت،  ؟!در ھم آمیختھ استلاتی ـیـتشکیا کدام دَم و دستگاه، و  اب، زبـان انـگـلـیسـی اسـتـان آنــتــاریــوجامعـۀ مـدرسـیـن بالاخره متوجّھ نشدم کھ   -†
   !بھ لقایش ببخشمعضویت را  عطای کھ تشخیص و ترجیح دادماوّلِ اکتبرِ سال دو ھزار و دوازده  تاریخ

  
  

 * * * * * 
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           ارسی و انگلیسی: ـفمنابع بھ زبان ھای 

١ -         Radhakrishnan, Dr. S.  Eastern Religions and Western Thought (1939), Oxford University Press, 396 pages. 

انتشارات جامعھ ایرانیان، چاپ دوّم، نـراقـی، احسان. آن حکایت ھا: گفتگو ھرموزکی با احسان نراقی / مصاحبھ کننده ھرموزکی، تھران،  -٢

  .٩٦و  ٩۵صص  .١٣٨١تابستان 

بـرگـزیـده ی ِ شـعـرھـای اسـمـاعـیـل شـاھـرودی (آیـنـده) با مقـدمـۀ "نیما  - ٣شماره   -شـاھـرودی، اسـمـاعـیـل. چشم انـداز شـعـر امـروز - ٣

  .١٢٨. ص١٣۴٨یوشیج." سازمان نشر بامـداد، تـھـران، 

آسمانھای جھان: گفت و گوی داریوش شایگان با رامین جھانبگلو. ترجمۀ نازی عظیما. تھران، نشر و پژوھش فرزان، چاپ دوّم، سال زیر  -٤

.١۶٨. ص ١٣۶٧  

و مقابلھ با  قید دارالشکوه، فرزند شاه جھان، تصحیح و تحقمحمـّ اوپانیشاد ترجمۀ  ۵٠سـرّ اکـبـر. مجموعھ جـلالـی نائـیـنـی، سـیـدّ محمـد رضـا. - ۵

  ، ھجری شمسی.١٣٤٠سالچاپ تابان، سکریت، بھ کوشش دکتر تاراچند و جلالی نائـیـنـی، تھران، نمتون س

.۵۴ص. ١٩٩۶نشر باران، چاپ اوّل سـوئـد، استکـھـلم، پارسی پور، شھرنوش. خاطرات زنـدان.  - ۶  

  .١۴٧ -١۴۵. صص ١٣٨٣کـشکـولـی. تھـران، نشر اختران، چاپ سوّم، پاییز ت، حـمـیـد. نگاھی از درون بھ جنبش چـپ: گفتگو با ایـرج ـشوک – ٧

، سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، ایالت متحـده آمـریکا. صص: ٢٠٠٤تـی، ناصـر. بھـروز وثـوقـی (زندگینامھ) نشر: آران پرس، چاپ یکم، ـزراع – ٨

  .٢٣۵و  ١۵۶

    .٤٠٧ص . ١٣٧١امروز، چاپ اوّل، پاییز تھران، نشرقـاضـی، مـحـمّـد. خـاطـرات یک مترجم.  -٩

  .١٢٨ص  .١٣۵٧انتشارات ِ عـلَـمَ، سال تھـران، مـھــدی زاده، جـواد. ھـنــد ِ دیـگــر.  -١٠

  .٢٦٩ - ٢٦٧. صص ٢٠٠٢سـرکـوھـی، فـرج. یـاس و داس: بیست سال روشن فکری و امنیّتی ھا. سـوئـد، نشر باران، چاپ اوّل، سال  -١١

١٢-            H. W. Wagenaar, S. S. Parikh, D. F. Plukker. Transliterated Hindi - English Dictionary. Allied Chambers 

(India) Ltd. New Delhi. 1993. 1149 pages.  ISBN: 8186062106, 97881860622104  

  .۵١٢ - ٤٧۵صص  .١٣٨٢، سال ٢نشر پیکان، ویراست  ،. تھران١٣۵٧مـھــرابـی، مـسـعـود. تاریخ سینمای ایران از آغاز تا سال  -١٣

:  تـوضـیـحـات  

چای خانھ ھا و قھوه و معمولاً این گونھ می گویند.  (Dhaba)دی دَابا ـنـدر زبان ھ ،بھ چای خانھ ھا و قھوه خانھ ھای کنار جاده  -  الف

در آمریکای شمالی چون نمی شود مخارج  شود.می اداره بھ کمک کلیۀّ اعضای خانواده  و ،تغییر دادهرستوران حالا بھ شکل  خانھ ھا

تنھا راھی کھ بنابرین،  .گذراند نوعی ناس ایرانی است.) (پان در زمره یِ نشئھ جات ملایم ھندی قرار می گیرد.، تنقلات، پان را با فروش چای، قھوه

   چاره ای جزء فروش مواد غذایی نیست.خود را بگذرانند؛ زندگی امورات برای این صنف باقی می ماند تا بتوانند 

در ھندوستان می باشد. مرکز تجمع  (Sikhism)یزم پیامبر سیکبنیان گذار  (Guru Nanak - April 15, 1469/ Sept. 22, 1539) گورو نانک

را بھ مناسبت بنیان گذاری این مذھب جشن می  ھشتم آذر ماهسیک ھا در سراسر جھان ھر سالھ بوده و در ایالت پنجاب ھا اصلی سیک 

                     جشن گرفتھ شد.در سراسر جھان سال بنیان گذاری این مذھب در ھشتم آذر ماه گذشتھ  پانصد و چھل و چھارمین گیرند. 
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 Asha) آشا بوسلھ ،(Mohammad Rafi) مـحـمّـد رفـیـع ،(Mukesh Chand Mathur / 1923 –1976) چند ماتور شمُـکِ  باره یِ در  - ب

Bhosle)  ـرتا مَـنـگـِشکِلا ھـنــدِ  بـلـبـلِ ، و(Lata Mangeshkar)  ،مـنَـاّدی دِی )Manna Dey ،(  کیشور کُمارو )(Kishore Kumar  بی اغـراق

با صدای این خوانندگان می  میلیون آدم در شبھھ قارّه یِ ھـنـد نبض روزانھ و شبانھ یِ میلیون ھامی توان نوشت،  کلامدر یک و 

زنـد. بی جھت نیست کھ اگر شما با ھندی ھا از ھر قشر و ھر طبقھ کھ باشند در تماس باشید، گفتھ یِ بالا را تأیید خواھند کرد. دو 

 مـحـمّـد رفـیـعو  مُـکیش ھر دو در قید حیات ھستند.ھم اکنون رند و ـھر دو خواھ ـنـگـشِکـِر و آشا بوسلھلاتا مَ یعنی ، خواننده ی زن

   جاودانھ باقی مانده و باقی خواھـد ماند.از نظر جسمی ھر دو دار فانی را وداع گفتھ اند، ولی صدایشان ھم چنان 

را با  ؟ای تازه گل تو زینت گلزار کیستیل دم را غنیمت می شمارد و آواز محمّد رفیع بھ کابل داشت، رادیو کابدر سفر کوتاھی کھ 

در رادیو کابل  -ستان نافغاکشور قی یموسآواز ستاره درخشان  - (Mermon Zhila) میرمن ژیلامرحومھ خانم صدایِ محمّد رفیع و 

  یافت.تارنمای زیر در می توان را  کیستی؟ای تازه گل تو زینت گلزار آواز پایین) بھ ضبط می رساند. بسیار ( با کیفیّت 

                        http://youtu.be/mGzQNU1OD8U  

در باره یِ  )(Yasmin Khalid Rafi یاسمین خالـد رفیع، مـحـمّـد رفـیـععروس ، 1 .2012126 . برابر با ١٣٩١ آذرماه ششمتاریخ بھ 
 ،د رفیعـبدیھی است یاسمین خال" :My Abba Mohammad Rafi - مـحـمّـد رفـیـع :پـدرم" :عنوانانتشار داد، تحت شوھرش کتابی  پدرِ 

 Amitabh) نـَ مراسم تک خال ستاره ی بالیوود، آمیتاب بَچّ آن در  اده است.درا فقط بھ پاس احترام در عنوان کتاب قرار  "پدر"عنوان 

Bachchan)   .برای اطلاعات بیشتر بھ تارنمای زیر مراجعھ شود.   معرّفی کتاب را بھ عھده داشت                                    

 http://www.thenational.ae/arts-culture/amitabh-bachchan-praises-mohammad-rafi#ixzz2DUm76K1o     

 
(نفر وسطّ) یعـیاسمین خالـد رفو  آمیتاب بَچّـنَ  

  
در سر تا سر ھـنـدوستان اجازه یِ اکران عمومی  ۶۵١٩اوّل ژانویھ یِ سال در روز فیلمِ "آرزو" ھمان طور کھ در بالا اشاره شد،  -پ 

کھ زمان  تشکیل و استقرار نظام بھ غایت ارتجاعی ِ ایران ، ١٩٧٩فوریھ سال  ٢٢تا  روز  ١٩۶۵روز اوّل ژانویھ یِ سال یافت. از 
 ١٩٩۵در سال  ) DVDدی -وی -(دی لـوحِ فشرده یِ دیداریو اصلا نام خمینی بھ گوش نمی آیـد. سال فاصلھ ھست.  ١٤تقریباً است، 

در جھان  VHS. تا پیش از اختراع لوح فشرده یِ دیداری، نوار سیستم ویدیوییِ بازار می گردداختراع می شود و بھ تدریج روانھ 
الکترنیک رواج پیدا کرده بود. از آن جایی کھ مـأخـذی برای مشخص کردن تاریخِ دقـیـقِ زیر نویسی فیلم ِ "آرزو" وجود ندارد؛ بھ 

در نظر گرفت. بنابرین، زیر نویسِ فیلم  ١٩٩٠تا  ١٩٨۵ای بین سال ھای ِ طور تقریبی تاریخ زیر نویسی فیلم را می توان بھ سال ھ

از استقرار نظامِ منحوس جمھوری اسلامی ایران باشد. بھ دلیل این کھ فـردی بھ نام  پیش"آرزو" بھ ھیچ وجھ نمی تواند مربوط بھ 
بھ بعـد در اخبار  ١٩٧٧در سراسر ھندوستان مطرح نبود. جنبش دانش جویی مخالفان نظام پَھلَوی در ھـنـد بود کھ از سالِ خمینی 

بھ بعـد  ١٩٧٨بھ عنوان سردمـدار خیزش مردم ایران قرار نداشت. از سال ھـنـد نضج گرفت. و تازه در آن سال ھا خمینی اصلا 
ھـنـدی ھا سر در نمی قرار است کھ نام خمینی در اخبار جھان بھ گوش می خورد. و زمانی ھم کھ جنگ ایران و عراق آغاز شد، 

ن پی برد کھ مترجم برای رسوا کردن و آوردند کھ چرا دو کشور مسلمان بھ جان ھم افتاده اند. با توضیحات مختصر فوق می توا
 -وی -(دیفشرده یِ دیداری  وحِ ـلـم اکنون، ھ. سخره گرفتن خمینی زیرکانھ و ھوشیارانھ در ترجمھ یِ زیر نویس دست می برد

با زیر نویس انگلیسی در ایران بھ فروش می رسد. با در نظر گرفتن اوضاع بلبشوی کنونی ایران،  "آرزو" فیلمِ  ) DVDدی
 شروع بھاگـر حزب اللهّ و یا بھ اصطلاح "ستاد و صیانت از آثار فرھنگی و ھنری وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی ایران" 

فشرده یِ  حِ اوـلا؛ پرسش این است کھ با جمع آوری را در سر بپرورانـد "آرزو" فیلمِ لوح فشرده یِ دیداری جمع آوری 
در سراسر دنیا چھ خواھـد کـرد!؟ و اصلا با شرکت سازنده و تولید کنند یِ و فیلم ھای مشابھ  "آرزو" فیلمِ مـوجـود دیداری 

   ؟!آن چھ می تواند بکند
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و من جملھ در تمامی تارنماھای ویژه یِ فروش دی وی دی در ایران بھ در سرتاسر دنیا  "آرزو"فیلم لـوح فشرده یِ دیداری ھم اکنون 

در  "آرزو"آدرس کلیـّۀ آواز ھای فیلم ولـی  در یوتیوب موجود نمی باشد. زیر نویس انگلیسیبا فیلم این فروش می رسـد. متأسفانھ، 

فشار دادن  و  (Ctrl)با نگھ داشتن دکمھ یِ کنترل ان برای تماشا کردن ھر یک از آواز ھایِ این فیلم، می تـویوتیوب موجود می باشد. 

  کلیپ آوازھای مورد نظر را تماشا کرد. ای زیر، آدرس ھدکمھ یِ ورود بر روی ھر یک از 

1 - "Ae Nargise Mastana"/Mohammed Rafi/   http://www.youtube.com/watch?v=EiKRFYHj36o 
 
2 - "Chhalke Teri Ankhon Se"/Mohammed Rafi/   http://www.youtube.com/watch?v=j86StlI_ov4    
 
3 - "Aji Rooth Kar Ab Kahan Jaiyega"/Lata Mangeshkar/  http://www.youtube.com/watch?v=tHnGfloYWak&feature=related    
  
4- "Ae Phoolon Ki Rani"/Mohammed Rafi/    http://www.youtube.com/watch?v=o_7eARgaHJA   
 
5 - "Bedardi Balma Tujhko"/Lata Mangeshkar/   http://www.youtube.com/watch?v=tgwxjRBkI1Y  
 
6 - "Jab Ishq Kahin Ho Jata Hai"/ Mubarak Begum, Asha Bhosle/   http://www.youtube.com/watch?v=4MhKMvHe_Jg 
 
7 - “Aji Humse Bachkar Kahan Jaiye Ga”/ Mohammed Rafi/  http://www.youtube.com/watch?v=FtHdEoGLu9g 
 
8 - "Aji Rooth Kar Ab Kahan Jaiyega"/ Mangeshkar & Rafi http:   http://www.youtube.com/watch?v=W13DasXAZ4g 
 

بیگانگی با ماجرای شرح بھروز وثوقـی اکران می شود.  زـریـبـتفیلم "قـیـصـر" در تھـران و شھـرستان ھای ایران منجملھ شھر  -ت 
  شرح می دھـد(!): کتاب "زندگینامھ بھروز وثوقـی" این چنین  ١۵۶در صفحۀ زبان مادری اش را 

  
  میایی می رود بالا و چند کلمھ ای برای مردم صحبت می کند. ". . . میکروفونی گذاشتھ اند جلو ِ پرده. اوّل (مسعود) کی

  
می ایستند. رییس شھـربانی و پاسبان ھا ھم و نوبت می رسد بھ بھـروز. بلـنـد می شود می رود جلوِ میکروفون. مردم پا می شوند 

  ایستاده اند. 
  

است و مردم ھمھ تـُرکی حرف می زنند. اگر من ھم تـُرکی صحبت کنم حتماً برایشان جالب خواھـد  زــریـبـتبا خودم فکر کردم این جا 
  بـود. 

  
شروع می کند بھ تُـرکی حرف زدن. در مورد بازیگری، در مورد کارشان، در مورد قـیـصــر. . . ھمین طور کھ دارد جـدّی صحبت 

  مردم می خندند. تعجّب می کند چرا مردم دارند بھ حرف ھایش می خندنـد!می کند و بھ نظرِ خودش ھم حرف ھای خوبی می زند، 
  
بعد کھ برگشتیم تـھــران و ماجرا را برای مادرم تـعـریـف کردم کھ مـردم بھ حرف ھایِ جـدّیِ من می خندیدند، پرسـیـد: "چـی  -

. . این چـھ جـور تُـرکـی حرف زدن است؟" فھمیدم کھ  گـفـتـی؟" گفتم این طوری گفتم. مـادرم گفت: "وای، آبـروی مـا را بـُردی .
خـراب کـرده ام . . . دیده ای کلماتی ھست کھ چند جور معـنی می دھـد و تا آدم یک زبانی را درست بـلـد نباشد نمی توان ازشان بھ 

بھ حرف ھای بھ اصـطـلاح جـدّی مـن مـی جا استفاده کند و حرف ھایش مسـخـره و خـنــده دار می شـود؟ آن ھـا ھـم بیخـود نـبـود کھ 
  خـنـدیـدنـد . . . ." 

بھ زبان مادری اش (تـُرکـی آذزبایجانی) کھ یکی ازذخایر درسـت  ،چقـدر شـرم آور و مایھ یِ نـنـگ اسـت کھ آدمـی قـادر نـبـاشـد
  !بسیارغـنی فـرھـنـگـی ایـران است، تـکـلـمّ کـنـد

خامنھ ای بود.   آیت اللهّ ردو زبان و، مترجم اُ ملک جھانیپرویز ، ھـنـددر در طول سالیانِ وحشت  - ث  

د در آن قرن ھا سکونت داشتند. ھمان شھری است کھ در بزرگ خمینی از آن دیار بھ ـنـری کھ نواب ھای ھـلکھنو ھمان شھ -  ح
 نجف و سپس بھ خمین مھاجرت می کند، می باشد. برای اطلاعات بیشتر بھ منابع زیر مراجعھ شود. 

  . یو انقلاب اسلام ینیپژوھشکده امام خم. انتشارات ینیامام خم یزمانھ و زندگ. محسن، سرشت یبھشت -
 http://www.youtube.com/watch?v=NRV_OtfY6mE         "رانیاز لکنو در ھند تا انقلاب در ا ینیتبار خم" -
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د! و ـپیش برگردان ١٤٠٠، سرزمـیـن ایـران را بھ قول خودش بھ قرن بیست و یکمخـمـیـنـی نامِ کسی است کھ می خواستھ است کھ در 
و فراموش نکنیم کھ روشن فکرانِ معلوم الحال از زمان پیدایش پدیده ای بھ نام ب گرد تاریخی تنھا ھم نبوده است. ـقـمسلماً در این ع

آیـت الله ھـم دستِ و مـردم ایـران خمینی از گذشتھ تا کنون، پیوستھ در خراب کردن، ویران کردن، و بھ خـاک سـیـاه نشاندن ایران 
بھ غیر از روشن فکران مـکّار، فریب کار، و اکـثـرِ احـزاب ھایِ خایـنِ سیاسیِ ایران؛ کـی و کجا سرزمین ایران و (ھا) بوده انـد. 

ان را بھ مــردم ساده دل آن مــرز و بــوم فکـر می کردند کھ آخــونـــد جـمـاعـت، بھ نام دیـن این گونھ پوست از تـن آنان بـکَـنـَـد و آن
  خـاک سـیـاه بـنـشـانــد؟

  
  . ١٣٨٩چاپ سوّم، بھار ،امیچاپ پ تھـران، نشر چشمھ،نـون نـوشـتـن. دولت آبادی، محمود.  -  خ

می نویسد: ". . . طولی نکشید کھ در کانون نویسندگان انشعاب بھ وجود آمد، چون کانون کتاب بالا  ١٩٨ صفحھدر  دولت آبادی

 نرمندان و نویسندگانـشورای ھرا خلع عضویت کرده بود. پس توده ای ھا  کیانوری، طبری و دیگر سران حزب تودهنویسندگان آقایان 

بھ منظور  را جـدا سـر تشکیل دادنـد و یادم ھست کھ در شبِ شعـرِ گـوتـھ این عـنــوان را مــن بھ آقای بـھ آذیـن پیشنھاد کرده بودم

وان را گذاشتند برای اجتماع نویسندگان و ھنرمندان طـرفـدار ـنـ؛ امـا ایشان بعـد از جداسـری این عفراگیر شدن کانون بر ھمھ ی ھنرھا

  حزب تـوده." 

  می نویسد: منظومھ یِ آرش کمانگیر" "شاعر  سیاوش کسراییدوستش مـرگِ خبر شنیدن پس از کتاب بالا،  ٠٢١در صفحھدولت آبادی 

کوبیدم لـب میز و فقط می گفتم وای . . . وای . . .  "مـن بی اختیار کف دستم را بھ کـرّات

  بـد!"    بـد می رسـد؛ چھ قـدر خـبـرِ  چھ قـدر خـبـرِ 

بھ عـنوان فردی آواره، بھ  رُشـد کرده ام،ایران و جھان من بھ عـنوان فردی مستـقـلّ کھ در میان اقلـیـتّ ھای قـومی  :یدولت آباد یآقـا

و ھوشیار ردی تحصیل کرده، بھ عـنوان فردی زحمت کش و از جھنمّ رھا شـده؛ از آن سـوی جھـان، از شما کھ در کویری ـعـنوان ف

چرا در آن مـقـطع بھ آن آقـا گـوش زد نکـردی کھ در کنار حـزب توده و از ھمھ بدتر در کنار رژیم  بودنت شکّی ندارم می پرسم:

آقــا جان. دست  عواقب سنگینی داردایران ویران کن پرداختن؛  یِ ـنـیخـمـ یاحـمــدّ بھ رفتن و قـرار گمنحوس جمھوری اسلامی ایران 

آقــا  نگرد و ھی خود شیرینی نکنآدم کـش  قـداره بـنـد و امـامـدور و بر  قـدر نیاآقــا جان.  بردارو خوش رقصـی کردن از چاپلوسی 

خوش رقصی کردن اندازه ای دارد آقاجان. بیدار شو آقا جان. خودت باش آقا جان. ، ھمآخـر در فرھنگ آدم ھای بی سر و بی پا . جان

 ش اساسیـقـدو نظام نمقطّـع اندیش نباش آقا جان. بھ منافع کوتاه مـدّت آن حزب خانھ برانـداز کھ در ویـران کردن ایـران آن ھـم در ھر 

یاد  آقا جان. بـیـنـدیـش بھ سربلندی و ارتقاء ایران زمین روزـامرقـابـتـی  در جھانداشتھ است، بیش از این کاری نداشتھ باش آقا جان. 

دی و ـسرافکندگی اب ،سیاوش جان. غفلت احمقانھ کند یبرداشت نمخوش رقصی کردن ھا را گونھ  نیا یرانیا لید اصرَ ـخِ بگیر؛ 

  ! . . .جان اوشیسآقا جان. حماقت بس است  دار شوـتاریخـی بھ ھمراه خواھـد داشت آقا جان. بی

در مـقـطـع سال  کھ ســراییـَ کسیاوش : شما می توانستید مشابھ یِ ھمین چند جملۀ ناقابل بالا را بھ دوست ارجمندتان یدولت آباد یآقـا

را تـان  تـبا اختیار و بی اختیار کف دس چرا آن موقع ؟!؟ پس چھ شدرویایی در آسمان ھفتم دست و پا می زد، گوش زد کنید )١٣٦٠(

جان بس است این قــدر زیاده روی  سیاوشوای . . . وای . . .  :و چـرا نگفتید و ابراز نگرانی نکردید!؟ نکوبیدید بھ کـرّات بھ لـب میز

   ر!ــخــادت نـدّ و آبـودت و جـــلـعـنـت ابـدیِ تاریخ را برای ختـَف روزگار و  ،جان اوشیسنکـن. 

خیانت ھا و کھ آگـاھـانـھ دست بھ انواع و اقسام مرگ و بھ درک واصل شدن کسانی واکنش طبیعی آدم ھای معـمـولـی در موقع شنیدن 

آخر نمی شود توی یک محیط زنـدگی کرد و متوجـۀّ جـزء آن کھ بگویند: "حـقـش بـود."  !؟جنایت ھا زده انـد، چھ می تواند بوده باشد

شان را اتفاقاً برای آنانی کھ جگر گوشھ ھایھم از ھمان گـونـھ خبرھا است. خبر بھ درک واصل شدن سیاوش کسرایی ھا اطـراف نـبـود. 

  نـبـاشـد. مـسـرّت بخش خبرھا از کجا کھ از دست داده انـد، احتمالاً شنیدن این نـوع 

ً اھـل قـلـم، ضآقایان و خانم ھای دکتر و بع او بسیاری از شمو تصوّر من برای شما از آن جھت است کھ شما  ، تـأثـر،تأسف ا

ارزش یک  ،ارزشی برای جان ھای از دست رفتھ جوانان آن مملـکـت قایل نیستید. پرسش این است کھ مگر در فرھنگ شما

سیاسی افتادند و سپس با اشاره ی  احزاب ھایِ  رانِ ـبـآن جوانان و نوجوانانی کھ ناآگاھانھ در دام رھ جـانِ  ر از ارزشِ ـ"شعـر" بالات

در سوگ آن ھـم !؟ اگر نیست، پس چرا بی جھت در این کتاب، ، می باشـدامام جماران از صحنۀ زندگی مـحـو شـدنـد ۀفرصت طلبان

ذلـیـل، ئـیـم، لـدن یک شاعـر ـرفتھ، شـیـون و خـودزنی می کـنـیـد!؟ چرا باید از بھ درک واصل شـدر عـزا گـــزتان آن قـزیـسیاوشِ ع
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مماشات با او رومایھ مـغـمـوم بـود!؟ کسی بھ سیاوش کسرایی تحمیل نکرده بود کھ سر در آستان خـمـیـنـی بگـذارد و ـت و فـسـپ

م راه ـھ ھـود را بـم خـیـب وخـواقـعو ھمیشھ گوسپندی عمل کردن، ھمیشھ احـسـاسـی اندیشیدن، و ، تصمیم گرفتن لـحـظـھ ای. کند

  ببخشید از این کھ بھـداشتی تر از این نمی توانم بنویسم.است: "خود کرده را تـدبـیـر نیست!" آمده دارد. در زبان و فرھنگ پارسی 

ـل ؛ بَ اشتباھـی تاریخـینھ تنھا  ،استخوان ھای پوسـیـده ی ِ سیاوش کـسـرایی بھ ایران یحـتّ  بازگرداندن، مـناز نظـر در یک کلام: 

است. آن مـمـلـکـت وم ـرز و بـت بھ تمامـیـتِّ مـانـیـخو بھ مـردم ایـران توھـیـن   

دو تن از کسانی  پوریشاو  نژاد کیشناختھ می شـود.  Key- Sha یـشـاـکدر اصل بھ  (Kuy-e Nasr)کوی نصر  ،در تھـران -ج 

تا سال "برج گیشا" بنا نھادنـد. کوی کـیـشـا بھ محلِّ تفریح، مرکز خـرید، و دیدار عشاق معروف بود. را شالوده یِ آن کوی ھستند کھ 

  جھان شھرت داشت. برج ، بھ چھارمین و بلندترین ١٣٨۶

بـنـدشی ، (Velar)، نرم کامگی  (Consonant)ھر دو صامت  (G) گو (K)  ک، حروف (Phonetics)از نظر علم آوا شـنـاسـی 

(Plosive)  .کدو حرف قاعدۀ آوایی زبان فارسی بنابر می باشند  (K) گو(G)  در ھنگام اجرای تولید صدا، بھ ھـم ، بھ خاطر نزدیکی

 ً گ حرف  ،کو بھ خاطر تنبلی در ادای حرف  با گذشت زمانکوی نصر) ( کیشامی نشیند. در مورد واژه یِ  دیگر یکجای گاھا

بھ کار گرفتھ انـد. کـیـشـا را بھ جای  گـیـشـاشده است. و در ایران و در تھـران مردم، بھ مرور زمان واژه یِ  کجانشین حرف 

در یک زبان جای می افتند. و سپس  بندیامی می بینیم کھ چگونھ واژه ھا چھ گونھ تولـدّ   (Linguistics)بنابرین، از نظر علم زبانشناسی

ھر دو معنایِ واژه  (Ethymology)ان ریشھ شناسی واژگ علمنی نیست. بدیھـی است کھ بھ لحاظ ثواژه یِ گیشا نیز از قاعـده یِ بالا مست

ه ژواکوی نصر؛ گسترش یِ گیشا در فرھنگ و زبان ھای ژاپنی و پارسی یکی نیست. متأسفانھ در فرھنگ عامیانھ ایران، و از زمان 

 توأم با بار منفیھ، مشابواژه  ااین واژه بھ خاطر شباھت ظاھری اش ب است. " دادهگیشاکم کم جای خود را بھ واژه یِ " "کـیـشـا"یِ 

  ھـمـراه شـده اسـت.

  

               
دِسانیشیوْ  سادِنا           فیروز خان           راجندرا کُمـار               

  )٢٠٠٩آوریل  ٢٧- ١٩٣٩سپتامبر  ٢۵(                        )٢٠ ??  -  ١٩٤١سپتامبر ٢(                  )١٩٩٩ جولای ١٢ - ١٩٢٩جولای  ٢٠(         
  

             
                                 نذیر حسین                     ـمــود عـلـیمـح                                           نظیما       

)٢٠٠٤ جولای ٢٣ -  ١٩٢٩سپتامبر ٢٩(                                       )١٩٧۵فوت  - ؟  (تـولّد                                                               )  ؟(                                   
    

   
  خ. ی. -   تنھا دریا نیست کھ قربانی می گیرد.


